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فقهی مسئولیت  پژوهیباز
اجمالی به عامل جنایت  علم  زمان در

  هابیّنه تعارض  هنگام
*ابوالقاسم علیدوست  ۱۵/۶/۱۴۰۰ :تاریخ تأیید  ۲۳/۸/۱۳۹۸ :تاریخ دریافت

  

  **میثم محمودی   __________________________________________  

  چکیده
ــائل مطرح در فقه و حقوق  عامل جنایت بین دو  وجودبهاز علم اجمالی  وگوگفت، جزایکی از مس

، مستقل اما همزمان طوربهشــود که اشخاص زمانی این بحث مطرح می. یا چند نفر معین اســت

جنایتی به ، مشـــخص قابل تعیین نیســـت طوربهکه آنها  دهنــد و اقدام یکی ازاعمــالی انجــام می

قع شـــده را مرتکب شـــده و برخی دیگر اقدامی یا برخی جنایت وا. آوردشـــخص ثــالث وارد می

 قابل تعیین نیســـتانــد نــداشـــتــه
ً
فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی . لکن عامل جنایت اثباتا

حتی در جایی که جنایت ، نباشــد قصــاص راــــ  یک طرف یا دو طرف –برخاســته از اقرار متهمان 

شــود این اســت که مســئولیت می رحاما پرســشــی که در اینجا مط، دانندمی عمدی باشــد منتفی

  ؟پرداخت دیه با کیست

مســئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن  درموردنوشــتار حاضــر با نقد و بررســی اقوال فقها 

را با نگاهی خاص مورد  مســـئلهمخــالفت با قســـیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصـــاف 

  .دهدمی کنکاش قرار

ــئولیت در : واژگان کلیدی ــی، زمان علم اجمالیمس ــیف، تخییر قاض قاعده عدل و ، قرعه، تنص

  .اصل برائت، انصاف

  

                                                      
  ). salsabeal@gmx.com( / نویسنده مسئولاستاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *

   ).mmahmoodi82@yahoo.com(آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم دانش **
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  مقدمه
ــیدگی به وقوع جنایت اعم از قتل و غیر قتل ــه یک یا چند نفر  گونهاین، در رس ــت که همیش نیس

 طورهببرخی مواقع اشخاص  ، بلکهمشــخص و متمایز در وقوع جنایت نقش داشته باشد صــورتبه

مشـــخص قابل تعیین  طوربهکه آنها  دهند و اقدام یکی ازاعمالی انجام می، مســـتقــل اما هم زمان

یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی . آوردضــرری به شــخص ثالث وارد می، نیســت

ــته ــتاند دیگر اقدامی نداش  قابل تعیین نیس
ً
ــئلهدر این . لکن عامل جنایت اثباتا ــ مس بب علت و س

مشخص و  طوربهشــودآن را نمی بین چند علت محصــور و مشــخص وجود دارد اما بارزیانثه حاد

  .قاطع تعیین کرد

ــخص ــط فرد نا مش ــورت گرفته توس ــد، در مواردی که جنایت ص ــبه خطایی باش ، خطایی و ش

 منتفی و اصــل بر پرداخت دیه است
ً
عمدی بودن جنایت هرچند  درصورتاما ، قصــاص موضــوعا

اما مطابق نظر مشهور ، باشدمی مســلم ،مشــخص بودن جانی درصــورتحکم به اجرای قصــاص 

 ،عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین وجودبهعلم اجمالی  درصورتقریب به اتفاق فقهای امامیه 

شــد حکم قصــاص نباــــ  یک طرف یا دو طرف –در آنجا که علم اجمالی برخاســته از اقرار متهمان 

. رسدیم نوبت به پرداخت دیه» اذا انتفی القصاص ثبتت الدیه« کند و مطابق قانونجریان پیدا نمی

ــئول پرداخت دیه ــوی، در فرض مزبور، در زمینه تعیین مس ــده فقیهان نظر ازس های مختلفی ارائه ش

  .است

ه مورد اشــاره که کند که فقیهان شــیعه به بحث در مســئلضــرورت بحث در جایی نمود پیدا می

ــیترییکی از مطرح ــت کمتر پرداختهترین و چالش ــائل حقوقی اس اند وتنها به بحث از آن در ن مس

در مواردی در مقام پاسخ به استفتائات و یا در مقام  ، بلکهضــمن فروع پراکنده فقهی اقدام نموده اند

  .اندبررسی رابطه استناد قتل اشاره مختصری به مسئله کرده

 در مقام حل این معضل  ۱۳۷۰ن مجازات اسلامی مصوب در قانو
ً
قتل  دربارهقانونگذار صریحا

در قانون . ضــامن دیه در جنایت شده استکردن قائل به قرعه برای مشــخص ۳۱۵ مادّه برآمده و در

ــوب  ــلامی مص ــیل بین  ۴۷۷ مادّه ۱۳۹۲مجازات اس ــئله قائل به تفص ــی از مس قانونگذار در بخش

  :غیر قتل شده و چنین آورده است جنایت قتل و جنایت

درصــورت وجود ، توســط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت

عدم  درصورتشود و می طبق مواد قســامه در این باب عمل، لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی
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تواند از متهمان مطالبه ســوگند کند که اگر همگی ســوگند یاد کنند می صــاحب حق، وجود لوث

دیه به نســبت مساوی از متهمان ، شــود و در غیر قتلمی پرداخت المالبیتقتل دیه از  درخصــوص

  .شودمی دریافت

  :گویدمی و در تبصره آن

ــأ  هرگاه ــد، علم اجمالیمنش ــب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه، اقرار متهمان باش مخیرند برای  حس

مان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و از مته هریکدریافت دیه به 

  .قتل و غیر قتل نیست

گاه تعارض بین اقرار و ، علم اجمالی گاه تعارض بین اقرار متهمانمنشـــأ  پوشـــیــده نیســـت که

دیگر تعارض تجمیع منشــأ  .شــهادت شــهود و زمانی نیز تعارض شــهادت شــهود با یکدیگر اســت

  .شواهد و قرائن علم آور بر وقوع جرم توسط یکی از دو یا چند نفر است

ای یّنهب تعارض در شکل سوم آن است که مطابق آن اگر نوشتار حاضر در صدد بررسی تفصیلی

دیگری به ارتکاب همان جرم توسط شخص  بیّنه به ارتکاب جرم توســط شــخصــی شــهادت دهد و

م ثابت نشود و برای مقا بیّنه ی که شــراکت در جرم توســط آن دو نفر بادرصــورت، ه شــوددیگری اقام

 بدیهی است که مطالب. شودقضایی علم اجمالی به ارتکاب جرم توسط یکی از این دو نفر حاصل 

صورتی است که  دهد و آنمی فرض دیگر مســئله را نیز مطمح نظر قرار مطرح شــده در این نوشــتار

  .شده و قاتل بین چند نفر مردد است بدون اینکه خود آنها هم بدانندقتلی واقع 

 
ً
) علم اجمالی تجمیع شواهد و قرائن استمنشأ  آنجا که( ی ما شــامل فرض چهارموگوگفتضــمنا

 که اقوالشــان در ادامهــــ  این فرض کمتر مورد نظر فقیهان بحث کننده از مســئله ، لکنشــودمی نیز

 )هابیّنه تعارض( محور اصــلی ســخن همان شکل سوم از تعارضرو زایناواقع شــده اســت  –آید می

  .است

  مسئلهدر  موجود یا قابل طرح هایاندیشه. ۱
 ،علم اجمالیمنشأ  ی کهدرصورتچه ، تعیین مسئول پرداخت دیه در مفروض بحث درخصوص

های فقهای امامیه نظر ازســـوی، ی دیگردلیلبهباشـــد و چه نامعلوم بودن عامل جنایت  بیّنه تعارض

  .مختلفی ارائه شده است

با این توضـــیح که بنا به . توان نظریه تخییر قرار دادمی انــدیشـــه اول را بــه بیانی که خواهد آمد
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١٠  

ــخص  عنوانبهضــرورت مقام قضــایی مخیر خواهد بود که یکی از آنها را  مســئول پرداخت دیه مش

  .نماید

شرعی و قانونی برای خروج از شبهه وجود ندارد چاره کار  دلیل ازآنجاکهبه عقیده برخی از فقها 

  .تمسّک به قرعه است

و  مساوی صــورتبهموارد متهمان به قتل باید همگی  گونهایناند که در گروه ســوّم بر این عقیده

  .مشارکتی دیة مقتول را پرداخت نمایند

یر عدل و انصاف و تخی، ه قرعهگروه چهارم نیز بر این باورند که اصل برائت مانع تمسّک به قاعد

 ، از متهمان هریک درموردوبا اجرای اصــل برائت ، اســت
ّ

) ( مطابق قاعده طل

  .دار پرداخت دیه خواهد بودالمال عهدهبیت

ه اندیشه صحیح پذیرفته شد عنوانبهنظر چهارم ، در این نوشتار ضمن نقد و بررسی سه نظر اول

  .است

رسد رابطه علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر می نظربهمطلبی که بیان ان ضــروری 

ــت بیّنه از چند نفر معین با قاعده ــوگند اس ــو بیّنه توان گفت که قاعدهدر این مورد می. و س گند و س

ند نکول کنای یعنی اگر بعضی از متهمین قسم بخورد وعده، باشــدحاکم بر علم اجمالی مزبور می

د شـــود و نقل و نقهایی که در آینده ارائه میو بحث؛ بــایــد دیــه را نکول کننده یا کننده گان بپردازند

اقوال فقها در پرداخت دیه در فرضــی است که همه متهمین سوگند خورده باشند و یا از اقامه سوگند 

طلب مسلم فرض شده این م، مذکور مســئلهرســد در اقوال فقها در می نظربه. امتناع ورزیده باشــند

  .است

  هابررسی اندیشه. ۲
ه بگو واندیشه های موجود یا قابل طرح در مسئله مورد گفت در مجال حاضر ضمن پرداختن  به

  پردازیم.نقد و بررسی آن می

  اندیشه تخییر. ۱ـ۱

ــبت داد یا ، وگوگفتدر فرض مورد  ــه تخییر را به برخی نس ــاید بتوان اندیش حتمالی ا عنوانبهش

ل ذیل را در تعیین قات بیّنه با این توضــیح که گروهی از فقها مسئله تعارض دو. موجه آن را مطرح کرد
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١١  

ولی  ؛و اولیای مقتول را در انتخاب قاتل برای قصاص مخیر دانسته انداند عنوان قصاص مطرح کرده

اب به تخییر را در انتخ تلازم بین قصـــاص و پرداخت دیه شـــاید بتوان قول به امکان انگاره بــاتوجه

ادریس حلی از جمله فقهایی است که معتقد به جریان ابن .مســئول پرداخت دیه به آنان نســبت داد

ی( و تخییر اولیای مقتول در انتخاب قاتل است قصاص در مسئله
ّ
برخی  .)۳۴۱ص، ۳ج ،۱۴۱۰، حل

در این  درنهایتکنند اما می در ادله و مســتندات ارائه شــده توســط وی خدشــه دیگر از فقها گر چه

 ،۱۴۱۲ ،حســـینی روحانی /۲۶۹ص ،۱۶ج ،۱۴۱۸، طباطبایی حائری( مورد بــا وی هم عقیده هســـتند

  .)۸۸ص، ۲۶ج

بر قاتل بودن شــخصــی اقامه شده و شخص  بیّنه این گروه از فقها مســئله مزبور را به موردی که

و اقرار  یّنهب تعارض درصورت اند.نمودهاقرار کرده تشبیه ، مقتول توسط خودشدن دیگری نیز بر کشته

 و انداند و اولیای مقتول را مخیر در تعیین قاتل قرار دادهدر قتــل عمــد فقها حکم به قصـــاص نموده

  .)۱۴۴ص، ۲۹، ج۱۴۰۹، حرّ عاملی( باشدمی این حکم هم روایت زراره از امام باقرمنشأ 

شود که به اتهام قتل به نزد والی اورده شــخصــی پرسیده می درمورد در این روایت از امام باقر

کند تا او را دهند والی هم قاتل را تســلیم اولیای دم مقتول میشــده و شــهود علیه او شــهادت می

کند که او قاتل است و شخص مشهود علیه قصــاص نمایند در همین زمان شخص دیگری اقرار می

  .قاتل نیست

ر یا مشــهود علیه و یا هردو را  :فرمایندامام در جواب می
ِّ

اولیای مقتول مخیرند که یا شــخص مق

ر را ؛ قصـــاص کننــد و یا هردو را رها کرده و به دیه رضـــایت دهند
ّ

با این تفاوت که اگر شـــخص مقِ

ر . بر مشــهود علیه چیزی نیســت قصــاص کردند
ّ

ولی اگر مشــهود علیه را قصاص کردند شخص مقِ

به ورثه او بپردازدو علت تفاوت دو حکم را در تفاوت اقرار با شهادات باید نصف دیه مشهود علیه را 

ر: فرمایندســپس می. بیان فرمودند
ّ

اید ب؛ اگر هردو را قصــاص نمودند اولیای مقتول و نه شــخص مقِ

ه باید نصف دیه را ب هرکدامنصــف دیه مشــهود علیه را به ورثه او بپردازند واگر به دیه راضــی شــدند 

  .بپردازداولیای مقتول 

توان می ،دلالت روایت درمورداین نظر با ایرادات متعددی مواجه است از جمله  :نقد و بررسی

احتمال دارد روایت موردی را در بر بگیرد که وضع و حال برای ولی دم و قاضی روشن نباشد : گفت

امام حکم  و) ۱۲۳، ص۱۴۱۰، مدنی کاشــانی( دارند ونه علم به عدم شراکت یعنی نه علم به شــراکت

این روایت صــحیح و مشــهور اســت اما با قواعد مسلم  هرچندزیرا ؛ انداین صــورت را بیان فرموده
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١٢  

که امام حکم به  یک مورد از این عدم ســازش این قســمت از روایت اســت. فقهی ســازگاری ندارد

د قاتل واح وجودبهیکه این حکم مخالفت تفصـــیلی با علم اجمالی درحالانــد قصـــاص هردو داده

 در قتل حمل روایت بر صــورت عدم تبین حال و یا لا اقل صــورت شراکت اســاس؛ براینباشــدمی

ــب ــدمی نظربهتر مناس ــط یکی فقط دون ، رس ــورت علم اجمالی به وقوع قتل توس تا حمل آن بر ص

  .)۱۲۱ص ،۴۲، ج۱۴۱۸، خوییر.ک: ( دیگری

ــه  ــویایراد دیگری که بر این اندیش ــئبرخی فقهای معتقد به جریان قرعه در مفروض  ازس  لهمس

ــت ــت از تحیّر و تردّد بین المحذورین ،قابل طرح اس ــل تخییر عبارتس ــوع اص  ،این اســت که موض

ه به عبارت دیگر قرع؛ رودیکه با انجام قرعه یک طرف معین شده و خودبخود تحیّر از بین میدرحال

 ، مین است که دلیل واردوارد بر اصل تخییر است و معنای ورود هم ه
ً
موضوع دلیل مورود را وجدانا

 توان از دلیلی که برای قول چهارممی همچنین) ۳۸۵ص، ۳، ج۱۴۲۸، انصاری ر.ک:( ســازدنابود می

اصـــلی این نظر دلیلی ردّ  ما نظربهو ؛ این نظر اســـتفاده کردردّ  برای )... نظر برائت متهمان( آیدمی

  .آیدمی چهارماست که برای اثبات اندیشه 

 انگاره تلازم بین قصـــاص و پرداخت دیه هم برای اثبات تخییر در اخذ دیه در مفروض 
ً
ضـــمنا

ه اتفاق که مشهور قریب ب؛ مگر بر مبنای تخییر ولی مقتول در قصاص و اخذ دیه، کافی نیست، کلام

ی( ادریس به آن معتقد نیستندابن و نیز
ّ
  ).۳۲۵ص ،۳، ج۱۴۱۰ ،حل

  مسئول پرداخت دیه با قرعهتعیین . ۱ـ۲

به عقیده گروهی از فقهای امامیه در مواردی از شــبهات موضوعیه که دلیل شرعی و قانونی برای 

، و با انجام قرعه شــبهه رفع و مکلف؛ خروج از شــبهه وجود ندارد چاره کار تمســک به قرعه اســت

ولی . اختلاف نظر وجود دارددر محدوده اعمال قرعه بین فقها . شــودمجاز به عمل به نتیجه آن می

توان گفت تمامی فقها جریان قرعه را در شــبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که احتیاط در می

  .)۶۶ص، ۱، ج۱۴۱۹، موسوی بجنوردی( سازندمی جاری، ها ممکن نیستآن

مزبور برخی از فقها معتقدند برای تعیین ســبب مســئول باید به قرعه  مســئلهدر  اســاسبراین

هیچ دلیلی قطعی یا ظنی برای  تنهانهمصداق امر مجهولی است که ، زیرا موضوع؛ تمســک جســت

وی در پاسخ به این پرسش . بلکه مجرای هیچ اصــل عملی نیز نیست، آن وجود نداردکردن روشــن

گفته  »؟ردکد یچه با، شــته اســتک یگریه دکند کادعا  هرکدامد و اگر دو نفر متهم به قتل باشــن« که
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١٣  

از دو  کییبه قاتل بودن  یعلم اجمال درصورتشود و یقاتل بودن ثابت نم، نفر یکبا گفتة : «است

د قرعه از یه را با قید، ه برسدیقائم نشود و نوبت به د یکیبر قاتل بودن  یاگر حجت شرع، نینفر مع

  .)۱۰۰ص ،۱۰ج ،۱۳۹۲، خمینی(» توان گرفتیم یکی

کنند و جرح مشــابهی که دو نفر جرحی به شــخصــی وارد می درموردبرخی از فقیهان معاصــر 

 یرعشم( برای تعیین قاتل قائل به قرعه شــده اســت، شــودیکی از آن دو به قتل مجنی علیه منجر می

ــئول نیز قرعه برای  ۱۳۷۰در قانون مجازات اســلامی مصــوب  .)۱۵۶، ص۱۴۱۵ی، نجف تعیین مس

ند کادعا  هرکداماگر دو نفر متهم به قتل باشند و : «بینی شــده استپیش ۳۱۵پرداخت دیه طی مادة 

بر  یرعشاز آن دو نفر باشد و حجت  یکیبر وقوع قتل توسط  یشــته است و علم اجمالک یگریه دک

  .»شودیز آن دو گرفته ما یکیه از ید، د قرعهیبا ق، ه برسدیاقامه نشود و نوبت به د یکیقاتل بودن 

انجام قرعه برای تعیین مســئول پرداخت خســارت از این نظر مورد اشــکال واقع  :نقد و بررســی

 مجهول ففک« ادله محکم برای قرعه برخی از علما به عموم جمله باوجودشده است که 
ُّ

 »ه القرعةیل

به . مســتلزم فقه جدید است زیرا؛ اند که عموم این روایات قابل التزام نیســتاند و گفتهمعتقد نشــده

ی است که بسیاری از درحالشود و این بیان دیگر عموم این جمله شــامل همه شبهات موضوعیه می

 اگر در جایی دو ظرف ، انداصــحاب در بسیاری از شبهات موضوعیه به قاعده قرعه عمل نکرده
ً
مثلا

 کیهیچپاک است و کدام نجس  دانیم کدام آبآب داریم که یکی پاک و دیگری نجس باشد و نمی

  .انداز فقها حکم به تعیین آب پاک با قرعه نکرده

 ،انصاری( لذا این قاعده با مشــکل تخصــیص اکثر مواجه شده و به همین خاطر است که برخی

شــود اخذ کرد پس باید به اند چون به اطلاق این روایات نمیتصــریح کرده) ۳۸۶ص، ۳، ج۱۴۲۸

ی است که درحالاین . اندهمه اصحاب یا جماعتی از ایشان به آن عمل کردهمواردی اقتصار کرد که 

  .اندقرعه را جریان نداده، مورد نظر مسئلهفقها در امثال 

 مجهول ففک« زیرا جمله؛ رســد این اشکال وارد نباشدمی نظربهاما 
ُّ

اطلاق و عموم » ه القرعةیل

چون قرعه امر ؛ تخصـــیص اکثر مواجه شـــودنــدارد تا درجمله مذکور اخذ گردد و بعد با اشـــکال 

 هیچ راه دیگری وجود نداشته عقلائی اســت و عقلا هنگامی به قرعه رجوع می
ً
 و شرعا

ً
کنند که عقلا

در جایی که راهی برای حل مجهول ، اما دانندیعنی در واقع عقلا قرعه را آخرین مرجع می، بــاشـــد

ــ اینجا نوبت به قرعه  ــ و لو احتیاط ـ  دانیم کدام آببنابراین در جایی که نمی؛ رسدنمیوجود دارد ـ

  .رسدگوید که باید احتیاط کرد لذا نوبت به قرعه نمیعقل و نقل می، نجس است
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١٤  

ــرعی » مجهول« به بیان دیگر واژه  به حکم ش
ً
 و نه واقعا

ً
در این جمله یعنی هیچ طریقی نه ظاهرا

ته اســت که روایات قرعه هیچ ابهامی نتیجه گرف، محقق خویی ضــمن تصــریح به این نکته. نداریم

یی( ندارد و نیاز به عمل مشــهور هم نیســت ، یعنی موضــوع قاعده قرعه ؛)۴۱۲ص، ۲، ج۱۴۲۲، خو

  .بست کامل است که در اینجا باید به قرعه تمسک کردمجهول مطلق و بن

ــده  باتوجه ــی برای جریان قاعده قرعه در می نظربهبه مطالب گفته ش ــد مقتض ــئلهرس قتی و مس

 یدرحالمقتضــی جریان نداشــته باشد و این  مســئلهدر  –غیر از قرعه ــــ  وجود دارد که نهادی معتبر

ــل ) و تســهیم( قاعده عدل و انصــاف: دو نهاد دیگر وجود دارد بدین قرار مســئلهاســت که در  و اص

  .برائت

  اندیشه تسهیم. ۱ـ۳

موارد متهمین به قتل  گونهایناند که در گروهی از علمــا در مقــابــل قــائلین به قرعه بر این عقیده

 دیة مقتول را بپردازند
ً
ع دیه بین اند که علت توزیدر توضیح دلیل این مطلب گفته. باید همه مشــارکتا

 معل، متهمین این اســت که چون دیه حق الناس و موضــوع هم مشــتبه است
ً
 وم نیست کهیعنی دقیقا

چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیحی هم نیست بنابراین وظیفة قاضی تمسک 

چراکه اگر از قرعه استفاده کنیم ممکن  ؛)۴۰ص ،۱۳۷۰، شکاری( اســت» عدل وانصــاف« به قاعده

زیرا  ؛شودعدالت رعایت می، تنصیف درصورتاســت قرعه به نام کســی افتد که قاتل نیســت ولی 

ن نظر قائلین به ای. شوندکامل متضــرّر نمی طوربهقاتل حداقل بخشــی از دیه را خود پرداخته و بقیه 

ة وســیعی از علمای قدیم و عصر حاضرند
ّ

ی( عد
ّ
، ۱۴۱۳، ثانیشهید /۲۰۵ص، ۴، ج۱۴۰۸، محقق حل

نظر علامه  .)۲۱۹ص، ۴۲، ج۱۴۰۴، نجفی /۲۶۸ص، ۱۶، ج۱۴۱۸، طبــاطبایی حائری /۱۹۱ص، ۱۵ج

ی و فرزندش فخرالدین نیز همین است که دیه 
ّ
مه در این زمینه علا. شودمساوی تقسیم می طوربهحل

ی می
ّ
 یه مردیگر علیدهند و دو نفر د یبه قاتل بودنش گواه یه مردیهرگــاه دو نفر عل: «نویســـدحل

عارض به ت باتوجها ریز؛ شودیه بالمناصفه واجب میقصاص ساقط و د، گر آن قتل را شهادت دهندید

یعلامه (» شبهه عارض شده است، بیّنه دو
ّ
  .)۴۷۳ص، ۵، ج۱۴۲۰ ،حل

 ١.اندهمزبور به تنصیف دیه فتوا داد مســئلهدر ارتباط با ، گروهی از فقها در پاســخ به یک اســتفتا

                                                      
  :به نشانی ،گوپاسخنقل از سایت به ؛٦٧ سؤالی، فقه قاتیز تحقکمریی، ـ قضا یفقه یآرا نهیگنج. ١

http://pasokhgo.valiasr-aj.com  
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١٥  

ــاف نمی ــددلیل این حکم نیز چیزی جز جریان قاعده عدل و انص ه ای بالبته وجود قاعده. تواند باش

، اردبیلی /۳۵۱ص، ۴، ج۱۴۰۹، منتظری( ایعده؛ نام عدل و انصــاف مورد نزاع فقها قرار گرفته است

، ۹، ج۱۴۱۶، طباطبایی حکیم/ ۳۵۸، ص۱۳۶۹، آشــتیانی( ایآن را ثابت و عده )۵۳۲ص، ۲، ج۱۴۲۳

ــبزواری /۴۹۷ص آن را ) ۶۱۴ص ،تا][بی ،/ تبریزی۳۱ص، ۳، ج۱۴۲۷، ایروانی /۱۶ص، ۱۱، ج۱۴۱۳، س

ــند بارهدرایناند ترجیح دادهای و البته عده؛ دانندمی ناتمام ــته باش ــع مختلف داش یی( دو موض ، خو

  .)۲۹۱ص ،۷، ج۱۴۱۷، همو /۶۵۴و  ۶۷صص، ۱ج، ۱۴۲۲

و آنچه که ؛ یک قاعده کلی قابل پذیرش باشـــد مثابهبهرســـد قاعده عدل و انصـــاف می نظربــه

ــول فقهی از مطمح نظر محققین باید قرار گیرد جایگاه ا ــایر قواعد و اص ــبت آن با س ین قاعده و نس

ــت ــت که محدوده اجرای البته آنچه از روایات می. جمله قاعده قرعه اس ــتفاده کرد این اس توان اس

است که مقرون به علم اجمالی بوده و ای منحصــر به شــبهات موضــوعیه ،»عدل و انصــاف« قانون

رایط در تمام این ش مسئلهامکان اشــتراک در آن وجود داشته باشد و بنابر اعتقاد به اندیشه تسهیم در 

  .مورد تحقیق وجود دارد مسئله

ــی ــیر لفظ :نقد و بررس ــت محدوده اعمال قاعده قرعه بنا بر تفس ــکل« بنابر آنچه گذش در  »مش

آن هم درصورتی که ، ربه شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی استمنحصــ، روایات باب قرعه

این بنابر؛ هیچ راه حلی از ادله قطعیه یا امارات و اصــول عملیه برای رفع مشــکل وجود نداشته باشد

 یکیآنها  مورد ؛ زیراتوان گفت که قاعدۀ قرعه و عدل و انصـــاف با یکدیگر در تعارض هســـتندمی

آیا قاعده . شودتعارض کدام یک بر دیگری مقدم می درصــورتکه  حال پرســش اینجاســت. اســت

  ؟قرعه مقدم بر قاعده عدل و انصاف است یا قاعده عدل و انصاف را باید بر قاعده قرعه مقدم بداریم

برخی از فقها تشــخیص مورد جریان قاعده قرعه از مورد جریان قاعده عدل و انصاف را مشکل 

  .)۱۰۷ص ،۴، ج۱۴۱۷، عراقی /۶۸۰ص ،۴ج ،۱۳۷۶، نایینی(اند دانسته

زیرا تمســـک به قاعده قرعه ؛ و البتــه گروهی از فقها معتقدند باید به عموم قاعده قرعه عمل کرد

 ولی قاعدة عدل و انصــاف قاعده؛ در روایات آمده
ً
 عقلی است و ارزش قاعده قرعه طبیعتا

ً
ای صــرفا

ــت ــاف در جایی جاری می. بالاتر اس  عدل و انص
ً
ــولا ــداص ــود که قاعدة قرعه قابل اجرا نباش ؛ ش

 این قاعده بر قاعدة عدل و انصاف مقدم است، اگر قاعدة قرعه در جایی قابل اجرا باشد اساسبراین

مورد بحث به جریان قاعده قرعه  مســـئلهتوان فقهــایی که در . می)۴۱ص ،۱۳۷۰، شـــکــاری ر.ک:(

  .دارند در این گروه قرار دادقاعده عدل و انصاف را قبول ، و در عین حالاند قائل
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١٦  

شــاید همین نکته مورد نظر قانونگذار جمهوری اســلامی بوده که در قانون مجازات اســلامی 

البته تقید قانون گذار به تبعیت از نظرات فقهی . قائل به قرعه شده است ۳۱۵ مادّه در ۱۳۷۰مصوب 

ــت مســئلهکه در  –امام خمینی  را نباید ) ۱۰۰ص ،۱۰ج، ۱۳۹۲، خمینی( مورد بحث به قرعه قائل اس

  .نادیده گرفت

تواند این اندیشه وجود داشته باشد که قاعده عدل و انصاف مقدم بر قاعده می در مقابل این نظر

ــت ــیره عقلا به مفاد آن؛ قرعه اس ــکلی وجود ، زیرا پس از دلالت روایات و حکم عقل و س امر مش

ــود ــاف بر قاعده قرعهدقیقبه بیان دیگر و . ندارد تا قاعده قرعه پیاده ش ؛ رددا» ورود« تر عدل و انص

  .بردزیرا موضوع قاعدۀ قرعه را از بین می

توان ارائه داد این است که در جست و جو از نصوص آنچه که در مقام داوری بین این دو نظر می

 وانعنبهاما نه ، صادر شده است خوریم که از حضرات معصومینهایی بر میگاه به روایت، دینی

های اجرایی مناســـب برای اجرای احکام الاهی را بیان شـــیوهآنها  توانبلکه می، بیــان احکام الهی

توان مفاد این نصوص را حکم الهی دانست نمی اساس؛ براین)۵۰۲ص ،۱۳۸۸، علیدوست( دانست

امام  مثالی؛ براحکم الهی بهره برد عنوانبهدر استنباط آنها  یا از، و بر شــیوه خاص آن اصرار ورزید

، کم شــده، های وی در اثر ضــربهشــخصــی که مدعی بود شــنوایی یکی از گوش درمورد صــادق

کامل بسته شود و مقدار شنوایی مصدوم از طریق گوش  طوربهابتدا گوشی که صدمه دیده : فرمودند

مصدوم در چهار طرف  ازسویی که مسافت تعیین شده درصورت، ســالم از چهار طرف امتحان شود

عیین مطابق واقع و مصدوم در ت، شود گفته او نسبت به مقدار شنوایی گوش سالممعلوم می، برابر بود

سپس همین برنامه را نسبت به گوش صدمه دیده اجرا نمایند و چنان چه مقدار ، مقدار صــادق است

ــدوم کمتر از فرض اول بود ــده از ناحیه مص ــود کهمعلوم می، تعیین ش ــل ادعای  ش ــدوم در اص مص

، ۲۹، ج۱۴۰۹، حرّ عاملی( خویش صـــادق اســـت که باید به همان نســـبت از دیه به او داده شـــود

عموم فقیهان امامیه در تعیین ، مثالبرای؛ این وضـــعیت در متون فقهی نیز حاکم اســـت .)۳۶۲ص

 ۲۷۴صص ، ۲ج، ۱۴۰۵، خوانساری ر.ک:( اندارش در جنایت بر حر شیوه عبدانگاری را مطرح کرده

مراجعه به کارشـــناس ، آنچه در نص معتبر آمده کهدرحالی ،)۱۸۶ص، ۴۳، ج۱۴۰۴، نجفی /۲۷۷و 

شیوه اول بر ردّ  به همین دلیل برخی فقیهان با .)۳۸۹ص، ۲۹، ج۱۴۰۹، حرّ عاملی( باره اســتدر این

ــتفاده می ــرار ورزیدهآنچه که از نص اس ــود اص این  .)۲۶۷ـــــ۲۶۶ص، ۴۲، ج۱۴۱۸، خویی( اندش

درحــالی اســـت کــه فقیهــان قــائــل به شـــیوه اول غافل از این نص نبوده و در اعتبار آن نیز تردیدی 
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اند که این دو شـــیوه با یکدیگر تزاحمی ندارد وآنچه حکم الاهی بلکه بر این باور بوده، اندنداشـــته

ه عبد و کنیز ای کدر جامعه، مراجعه به کارشــناس در تعیین است و شیوه اجرایی مناسب آن، اســت

  .)۵۰۳ص ،۱۳۸۸، علیدوست( عبد انگاری و کنیز انگاری است، وجود دارد

توان این موضوع رابطه بین قرعه و قاعده عدل و انصاف نیز می درمورد، به مقدمه مذکور باتوجه

را مورد بررســی قرار داد که آیا عدل و انصاف الزاما باید در شکل تسهیم و مناصفه ظهور پیدا کند یا 

  .تعینات دیگری هم ممکن است داشته باشد

 قســیم انگاری قرعه و قاعده عدل و انصاف بر این پیش انگاره استوار است که قاعده عدل 
ً
ظاهرا

به  ؛شــود و تعین دیگری برای آن وجود نداردو انصــاف فقط در شــکل تســهیم و مناصــفه متعین می

در چنین مواردی یا قرعه جریان دارد و یا گویند عبارت دیگر تصــور غالب بین فقها این است که می

ــاف میردّ  قاعده عدل و انصــاف و در مرحله بعد به اثبات قرعه و پردازند و یا بعد قاعده عدل و انص

  .پندارندآن را مقدم بر قرعه می، از اثبات قاعده عدل و انصاف

تسهیم ظهور و ادعای ما در این تحقیق این اســت که عدل و انصــاف الزاما در شــکل تنصیف و 

عینیت  قرعه یکتر به بیان روشن. تواند مصداق عدل و انصاف باشدکند بلکه قرعه نیز میبروز نمی

  .برای عدل و انصاف است و تسهیم عینیت دیگر برای آن

ندارد  و اعمال قرعه با یکدیگر تزاحمی) تسهیم =( توان نتیجه گرفت حکم به تنصیفبنابراین می

 ،علیدوست( باشد و شیوه اجرایی مناسب با آنبرقراری عدل و انصاف می، اســتو آنچه حکم الهی 

ــت) ۵۰۳ص ،۱۳۸۸ ــیف و در برخی موارد دیگر قرعه اس دلیل ما بر این مدعا . در برخی موارد تنص

اگر مبلغی مال پیدا شود و دو نفر ادعای  مثالبرای؛ باشدفهم عرف در موارد اجرای این دو قاعده می

در این  ؛بر دلیل دیگری برتری نداشته باشد، ا داشته باشند و دلیل هیچ کدام بر این ادعامالکیت آن ر

ــاف را نزد عرف تداعی می ــیف و حالت حکم به قرعه همان مقدار عدل و انص کند که حکم به تنص

 سازد که ذهنیت ائمهرهنمون می مسئلهروایات وارده در این موضــوع نیز ما را به این . تســهیم آن

  .این بوده که قرعه یکی از مصادیق عدل و انصاف است هم

رَفه اســـتابن روایــت اول روایــت
َ

هُ عَلِیٌّ : «ط
َ
جَعَل

َ
 ف

ً
نَة  مِنْهُمَا بَیِّ

ٌّ
ل

ُ
امَ ک

َ
ق
َ
أ
َ
 ف

ً
عَیَا بَعِیرا یْنِ ادَّ

َ
نَّ رَجُل

َ
 أ

شـــتری ادعا کردند و هرکدام برای  درمورددو مردی که  ؛)۴۵۱ص، ۱۸، ج۱۴۰۹، حرّ عاملی( مَابیّنه

  .»امیرالمومنین آن شتر را بین آن دو نفر تقسیم کرد، اقامه کرد بیّنه خود

ــابه روایت ــوع آن مش ــت در روایت دیگری که موض ــدطرفه میابن نکته قابل تامل این اس  باش
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 ســـنان از امامبنلهروایت را عبدال. نمایندبه منازعه حکم به قرعه میدادن امیرالمومنین برای خــاتمه

هِ : «نمایدنقل می صــادق
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
 أ

ُ
مِعْت  ســَ

َ
ال

َ
 ی ق

ُ
ول

ُ
  ق

َ
مَا فِ یإِنَّ رَجُل تَصــَ

ْ
ی عَلِ  ینِ اخ

َ
ةٍ إِل ـ  یدَابَّ

زَعَمَ 
َ
امَ کف

َ
ق
َ
وَدِهِ وَ أ

ْ
ی مِذ

َ
هُ عَل

َ
 عِنْد

ْ
هَا نُتِجَت نَّ

َ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا أ

ُّ
بَ کل

ْ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا ال

ُّ
 سَوَاءً فِ یل

َ
رَعَ  ینَة

ْ
ق
َ
أ
َ
دِ ف

َ
عَد

ْ
 ال

هْمَ بیّنه هْمَ یمَا ســَ مَ السَّ
َّ
عَل

َ
مَةٍ کنِ ینِ ف

َ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلا

َّ
هُ بِهَا وَ  ... ل

َ
ی ل

َ
ض

َ
ق

َ
حَدِهِمَا ف

َ
رَجَ اسْمُ أ

َ
خ

َ
حرّ ( ..ف

نزد ی یدو نفر درباره چهارپا: فرموده میکدم یشــن از امام صــادق ؛)۲۵۵ص، ۲۷، ج۱۴۰۹، عاملی

ا یاش به دنلهین چهارپا نزد او در طویه اکــگفــت از آن دو می هرکــدامردنــد و کنزاع  نیرالمؤمنیام

، ان آن دویحضرت م. ســان بودندیکه از نظر تعداد کردند کاقامه  بیّنه از آن دو هرکدامآمده اســت و 

رون آمد و یی بیکآن گاه اســم  ... از دو ســهم را علامت گذاشــت هرکدامدو ســهم قرعه انداخت و 

  ».... ه چهارپا برای اوستکم داد کحضرت ح

، را مسئلهدر کردن روایت دیگری است که نحوه دیگری از حکم روایت سکونی از امام صادق

لزوم ترجیح بر اساس تعداد شهود در وقتی که تعداد شهود یکسان کردن این نحوه حکم. کندبیان می

، مجلسی( از فقها مشــکل داردای عده نظربهاین روایت از لحاظ ســندی  هرچند. باشــدنیســت می

 وجودبه باتوجهولی  ٢اندو از لحاظ دلالی نیز فقها به مضمون آن عمل نکرده) ۳۰۶ص ،۲۴، ج۱۴۰۴

تواند می ،)۶۶۶ص، ۱۴ج ،همو /۴۱۸ص، ۷، ج۱۴۰۷، کلینی ر.ک:( چندین روایت با این مضــمون

چنان که شیخ طوسی ترجیح بر اساس تعداد شهود . مورد استفاده قرار گیرد مســئلهموید در  عنوانبه

کنند نقل می در این روایت امام صــادق .)۳۳۳ص، ۶، ج۱۴۰۷، طوســی( داندرا ظاهر مذهب می

هِ : «براساس تعداد شاهدها حکم فرمودند، که امیرالمومنین برای فصــل خصومت
َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
 عَنْ أ

 
َ

ال
َ
ی : ق

َ
ض

َ
مُؤْمِنِینَ ق

ْ
مِیرُ ال

َ
ی  أ

َ
ض

َ
ق

َ
 ـــ ف

ً
مْسَة

َ
رُ خ

َ
یْنِ وَ الآخْ

َ
اهِد

َ
هُمَا ش

ُ
حَد

َ
امَ أ

َ
ق
َ
أ
َ
ــ ف  ـ

ً
ة

َ
ل

ْ
عَیَا بَغ یْنِ ادَّ

َ
فِی رَجُل

سْهُمٍ 
َ
 أ

َ
مْسَة

َ
مْسَةِ خ

َ
خ

ْ
هُودِ ال

ُّ
یْنِ سَهْمَیْنِ ــــ  لِصَاحِبِ الش

َ
اهِد

َّ
 ،۲۷، ج۱۴۰۹، حرّ عاملی( وَ لِصَاحِبِ الش

دو نفر که بر سر یک حیوان منازعه داشتند  درموردامیر المؤمنین : فرمودند امام صــادق ؛)۲۵۳ص

ــ حکم کردند که برای کسی که پنج شاهد دارد پنج  ــ و یکی دو شاهد و دیگری پنج شاهد داشت ـ ـ

  .»سهم و برای کسی که دو شاهد دارد دو سهم اختصاص داده شود

 رشماو انصاف است و قرعه نیز تعینی از آن بهاصــالت با قاعده عدل ( مرســله صــدوق نیز به این امر

 : «کندتصــریح می) آیدمی
ُ

ادِق  الصَّ
َ

ال
َ
رَجَ  ق

َ
 خ

َّ
 ــــ إِلا

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
ی الل

َ
مْرَهُمْ إِل

َ
وا أ

ُ
ض وَّ

َ
ف

َ
وْمٌ ف

َ
نَازَعَ ق

َ
مَا ت

                                                      
ــهود حمل کرده. ٢ ــاس تعداد ش ــتراک بر اس ــلح و یا برعلم امام به اش ــیاند (ر.ک: برخی از فقها آن را بر ص ، مجلس

  ). ٣٠٦ص، ٢٤ج، ١٤٠٤
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َ

ال
َ
ــ وَ ق مُحِقِّ ـ

ْ
 ای سَهْمُ ال

َ
ض وِّ

ُ
ا ف

َ
ــ إِذ رْعَةِ ـ

ُ
ق

ْ
ةٍ أعدل مِنَ ال ضِیَّ

َ
ــق هِ ـ

َّ
ی الل

َ
مْرُ إِل

َ ْ
، ۳، ج۱۴۱۳، صدوق( ..الأ

ــادق ؛)۹۲ص هیچ قومی در امری منازعه نکردند و آن امر را به خدا واگذار کردند : فرمود امام ص

ــهم محق را خارج کرد ــت کدام حکمی عادلانه. مگر اینکه خداوند س ــورتتر از قرعه اس ی که درص

  ».... واقعا امر به خدا واگذار شود

قرعه را از مصــادیق عدل معرفی  فرمایید در این روایت امام صــادقکه ملاحظه می هگونهمان

ــابهمقام قضــایی می اســاس؛ براینکنندمی ه نه البت( بنا به مصــلحت موجود، تواند در دو پرونده مش

در یک جا حکم به قرعه نماید و در جای دیگر حکم به تنصیف و مساهمه و ) مصلحت ملزمه شرعی

 درموردصاحب عروه نیز در تکمله عروه الوثقی . دیگر بر اســاس تعداد شــهود حکم نمایددر جای 

ن کند که اشاره دارد این فقیه آشنا به موازیرا بیان میای تعیین مدعا علیه بعد از بیان فرع مزبور جمله

، یّنهب یا اگر بواسطه اقرار: «نویســدایشــان می. داندرا قســیم هم نمی» تنصــیف« و» قرعه« فقهی نیز

اگر  شود وشود یا بین آن دو قرعه انداخته میتوزیع میهردو  بر، اشتغال ذمّه یکی از آن دو ثابت شد

و اگر یکی از  شوندتبرئه می، بنابراین اگر سوگند خوردند؛ بایســتی سوگند بخورندهردو  ،ثابت نشــد

هردو  بر، نکول کردندهردو  شـــود و اگرملزم به حقّ می، آن دو ســـوگند خورد و دیگری نکول نمود

  .)۴۵ص، ۲، ج۱۴۱۴، طباطبایی یزدی» (شودقرعه انداخته میهردو  توزیع شده یا میان

ــاف که در این ای که از مطالب ارائه شــده مینتیجه ــت که قاعده عدل و انص توان گرفت این اس

بت به بحث ازبه شکل تنصیف و مساهمه متعین شده است نمی مســئله  تواند قسیم قرعه باشد تا نو

و  عدل« و» قرعه« به علاوه اگر کســی اصــرار بر قســیم انگاری قاعده. تقدم آن بر قاعده قرعه برســد

 همسئلداشــته باشد و آن دو را دو شیوه اجرایی برای رسیدن به حکم الهی نداند باز هم در » انصــاف

  .گردید» عدل و انصاف« توان قائل به جریان قاعدهنمیـ  آیدمی آن چه دلیلبهـ  مورد بحث

  المالبیتاندیشه برائت متهمان و لزوم پرداخت دیه از . ۱ـ۴

 اصل برائت، ممکن است به آن تمسک شود» قرعه« یکی دیگر از موانعی که برای جریان قاعده

ــت ــت که . اس ــل برائت باوجودبدیهی اس بت به جریان اص ــد نمی» قرعه« نو امر « کلمه چراکهرس

باشدکه هیچ دلیل قطعی یا اماره ظنی و می امری، همان گونه که گفته شد، وارده در روایات» مشکل

ــل عملی برای تعیین حکم آن وجود ندارد و  ــکلی وجود  باوجودیا حتی اص ــل برائت دیگر مش اص

ک هری درموردپوشیده نیست که بعد از اجرای اصل برائت . نخواهد داشــت تا به قرعه تمسک شود
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٢٠  

 المالبیتکه یکی از مبانی پرداخت دیه از ) ، (مطابق قاعده طل، از متهمین

  .خواهد بود المالبیتپرداخت دیه توسط ، است

ــاسبراین ــک در ثبوت تکلیف، هرکدام از متهمین اس ــبت به خود دارند) پرداخت دیه( ش  و نس

مذکور و  مسئلهبســیاری از فقها در . برائت اســت، مجرای اصــل عملی در هنگام شــک در تکلیف

که اگر زنی فرزند خود را  مســـئلهمحقق خویی ذیل این . اندمســـائل مشـــابه آن این نظر را برگزیده

ایشان  ؛کنداسقاط کند اما به محض تولد فرزند شخص دیگری سر طفل را ببرد فروعی را مطرح می

 باشد و آن کسمی مادر او، ضامن دیه فرزند، ی که فرزند بعد از اسقاط بمیرددرصورت: «نویســدمی

 ی که فرزند بعد از اسقاط زنده باشد و بهدرصورتکه ســر او را برید یک دهم دیه قتل را باید بپردازدو 

را  د باید دیه قتلپردازد و آن کس که ســر فرزند را بریمی مادردیه اســقاط را، خاطر بریدن ســر بمیرد

زنده بود یا نه در این صــورت آن کس که ســر را ، اگر شــک کنیم که آیا موقع بریدن ســر، اما بپردازد

کردن مطرح وی با ؟»بریده مسلما باید یک دهم دیه قتل را بپردازد اما دیه قتل را چه کسی باید بپردازد

و هردو  ســـر انجام قول به برائت، هاز جمله تنصـــیف دیه و جریان قرع مســـئلهچند احتمال در این 

  .)۵۱۳ص، ۴۲، ج۱۴۱۸، خویی( پذیردرا می المالبیتپرداخت دیه از 

بر کهر گاه ا: «نویسدمی، محقق یزدی نیز در باب قضای نماز میت که بر ولد اکبر واجب است

، ۱۴۰۹ ،طباطبایی یزدی» (ســتیدام قضــا واجب نکچ یبر ه، ادتریا زین دو نفر یاولاد مشــتبه شــود ب

وی هرچنــد در ادامــه کلامش قول بــه تنصـــیف یــا جریان قرعه را مطابق با احتیاط  .)۷۵۸ص ،۱ج

  .داند ولی فتوای وی همان است که نقل شدمی

صــاحب مستمسک در شرح کلام محقق یزدی دلیل عدم وجوب قضا را اجرای اصل برائت در 

قانون  ۴۷۷ مادّه .)۱۴۷ص، ۷، ج۱۴۱۶ ،طباطبایی حکیم( داندمحدوده تمام اطراف علم اجمالی می

اگر همگی سوگند  «...: نیز این قول را پذیرفته و مقرّر داشته است ۱۳۹۲مجازات اســلامی مصوّب 

  ».... شودمی پرداخت المالبیتقتل دیه از  درخصوصیاد کنند 

ــی نقد و ــمت با ذکر این  :بررس ــت که در این قس ــده اس ــکالات متعددی بر این قول وارد ش اش

  :گیریمکلام را پی میآنها  اشکالات و پاسخ به

ــورت .۱ ــت، تکلیف وجودبهعلم اجمالی  درص ــل برائت نیس ــک به اص علم  ، بلکهجای تمس

ــت و  ــیلی منجز تکلیف اس ــل برائت  باوجوداجمالی همانند علم تفص علم به تکلیف نوبت به اص

ه آن نوع از شــک اســت که مربوط ب، به عبارت دیگر اجرای اصــل برائت در موارد شــک؛ رســدنمی
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٢١  

اگر شک در حکم شرعی ناشی از وجود علم اجمالی . بدوی باشــد نه شــک مقرون به علم اجمالی

در این صــورت اجرای اصل برائت با  ؛ چراکهآیدمی وجودبهدر اجرای اصــل برائت اشــکال ، باشــد

، از اجمالی و تفصیلیاعم ، کند و تا زمانی که قانون حجیّت قطعقانون حجیّت قطع منافات پیدا می

  .ماندمحلی برای اجرای اصل برائت در اطراف شبهه نمی، مورد قبول است

ی منجز تکلیف است که مکلف واحد درصورتتوان گفت علم اجمالی در جواب این اشکال می

ر علم واحد باشد دیگ، اما اگر مکلف متعدد باشــد و متعلق تکلیف، متعدد باشــد، و متعلق تکلیف

یف اگر تکل: «نویسدشــیخ انصاری ضمن اشاره به این شرط می. منجز تکلیف نخواهد بوداجمالی 

کدام امتثال لازم نیست زیرا که میزان در باب اطاعت و معصیت میان دو یا چند نفر مردّد شد بر هیچ

  .)۹۶ص، ۱، ج۱۴۲۸، انصاری» (اینست که شخص خاصی مخاطب به خطاب باشد

ــاری ر درحقیقت ــیخ انص ــرایط تنجیز علم اجمالی که مورد قبول ا میکلام ش توان به یکی از ش

اصولیان در مقام بیان شرایط تنجیز علم اجمالی بیان . اکثر دانشــمندان علم اصــول است ارجاع داد

 /۳۶۱، ص۱۴۰۹، خراســـانی( انــد که باید تمام اطراف علم اجمالی مورد ابتلای مکلف باشـــدکرده

اگر بعضـــی از اطراف علم  اســـاس؛ براین)۳۳۸ص، ۳، ج۱۴۱۷، عراقی /۵۰ص، ۴ج ،۱۳۷۶، نایینی

 ابتلا خارج باشــد
ّ

 مســئلهرا با  مســئلهتوان می. آن علم اجمالی منجّز نخواهد بود، اجمالی از محل

در  .)۸۱ص، ۱، ج۱۴۲۸، انصاری ر.ک:( یکی دانست» واجدی المنی فی الثوب المشــترک« معروف

مورد ابتلای متهمین ، مورد بحث نیز پرداخت یا عدم پرداخت دیه توســـط یکی از متهمین مســـئله

با  توانددیگر نیســـت تــا بگوییم علم اجمالی در حق او منجز اســـت بنابراین هرکدام از متهمین می

به  این مطلب نسبت. اجرای اصــل برائت نسبت به خود مسئولیت پرداخت دیه را از خود نفی نماید

 درمورد »مکلف واحد« باشد اما نسبت به مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده کهتمام می متهمین

م به حک مسئلهتر اگر قاضی در این به بیان روشن. همچنان باقی است، کند این اشکالاو صــدق می

 ردهقطع مخالفت ک طوربهبرائت بدهد با علم اجمالی خود مبنی بر مجرم بودن یکی از این متهمین 

  .است

مقام قضــایی در واقع باید حکم شرعی ساری و جاری در : توان گفتبرای دفع این اشــکال می

ام مق، متهم جاری استهردو  حق متهمان را تعیین کند و وقتی به حســب فرض اصل برائت در حق

 قبیل مورد تحقیق از مســئله: شــودمی قضــایی باید حکم به برائت هردو بدهد افزون بر این گاه گفته

شــبهات موضــوعیه اســت و اصــولیان مخالفت عملیه با علم اجمالی در شبهات موضوعیه را جایز 
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٢٢  

 جایز است یع» کواجدی المنی فی الثوب المشتر« اقتدای فرد ثالث به مثال؛ برایانددانسته
ً
نی مثلا

 ماز را به شخصدر اینجا یقین دارد که یکی از دو ن؛ نماز ظهر را به این اقتدا کند و نماز عصر را به آن

ی علامه( اندولی فقها آن را تجویز کرده؛ جنب اقتدا کرده یا اولی یا دوّمی
ّ
 /۲۴۴ص، ۱، ج۱۴۱۴ ،حل

توان می .)۲۷۰ص ،۱، ج۱۴۱۱، یموســـوی عامل /۹۰ص، ۱، ج۱۴۲۰، همو /۱۰۱ص، ۱، ج۱۴۱۹، همو

ف گونهایندلیل این فتوا را 
ّ
ــبت به هر مکل ــده نس حکم  به منزله، بیان کرد که حکم ظاهری ثابت ش

ت از دو نفر اصال هریک» کواجدی المنی فی الثوب المشتر« در مثال. باشدواقعی برای دیگران می

کنند آنگاه ما موظفیم این حکم ظاهری کنند و در ظاهر حکم به طهارت میمیعدم جنابت جاری 

یح صـــحهردو  بنابراین اقتدا به، زله حکم واقعی نســـبت خودمان بدانیمنســـبــت به هریک را به من

  ).۹۸ص ،۱، ج۱۴۲۸، یانصار( باشدمی

این است که ، وارد شده است، از متهمین هرکداماشــکال دیگری که بر اجرای برائت توســط  .۲

ــدمذکور موجب ضــرر بر اولیای مقتول می مســئلهاجرای برائت در و اصــل برائت به شــرطی ؛ باش

وگرنه قانون لا ضرر که یک قانون اجتهادی است ، شــود که موجب ضرر بر دیگری نباشدجاری می

  .رسدجلو اصل برائت را که یک اصل عملی است خواهد گرفت و نوبت به برائت نمی

ق یزدی بعد از طرح این 
ّ

 به من فلان مقدار بدهکار، که اگر کسی بگوید زید یا عمرو مسئلهمحق

ین به خاطر ا، شودادعای او قبول نمی: «نویسدمی، انداین دو نفر فرزند مرا کشتهاســت ویا یکی از 

وی ســپس به مشــکلی که بر  .»نمایندمی از این دو نفر اصــل برائت نســبت به خود اجرا هرکدامکه 

ممکن است گفته شود : «نویسدپردازد و میشــود میاجرای اصــل برائت در فرض مزبور ایجاد می

مشغول شده است اجرای اصل برائت ] سوم[ م که ذمه یکی از دونفر نسبت به شخصاگر فرض کنی

ن بنابرای؛ مســتلزم ضــرر بر صــاحب حق اســت] اجرای اصــل برائت[ به خاطر اینکه. جایز نیســت

همانطور که اگر شــخصی بداند ذمه او به یکی . بایدمقدار بدهی را بر آنان توزیع کرد یا قرعه کشــید

بر او احتیاط به این صورت که به ] به یکی از این دو نفر بدهکار است[ ول استاز این دو نفر مشــغ

باشد بلکه باید تنصیف کند یا قرعه هردو بدهی خود را بپردازد واجب نیست چون مستلزم ضرر می

  .)۴۴ص، ۲، ج۱۴۱۴، زدییی یطباطبا» (بکشد

ق یزدی می
ّ

  :توان گفتدر جواب اشکال محق

باشد ولی مثبِت حکم می نافی حکم ضرری» قاعده لا ضــرر« هســتند کهمشــهور فقها قائل  .۱

 ،حکم به اثبات ضــمان نماییم مبتنی بر قول کسانی» قاعده لا ضــرر« و این که بخواهیم با؛ نیســت



  

ق
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
از

ب
وه

پژ
 ی

قه
ف

 ی
ئول

مس
ی

 ت
 در

ان
زم

 
لم

ع
 

مال
اج

 به ی
مل

عا
 

یجنا
 ت

ام
نگ

ه
 

ض
ار

تع
نهیّ ب 

  ها

٢٣  

  ٣.دانندرا مثبت حکم هم می» لا ضرر« باشد کهمی) ۷۱ص ،۱، جهمان( مثل خود محقق یزدی

ین ا ازسوییرسد که با فرض عدم پرداخت دیه می نظربهی موجّه درصورتکلام محقق یزدی  .۲

 ،عدم پرداخت دیه در قتل نفس کهدرحالیعدم پرداخت را ضرر برای اولیای مقتول محسوب نماییم 

  .آیدمی حساببهعدم النفع  ، بلکهشودضرربر اولیای مقتول محسوب نمی

جریان اصــل برائت را در مفروض مورد البته این زمانی بر محقق یزدی وارد اســت که ایشــان 

ــد وگوگفت ــته باش ــان . نیز قبول نداش ــتردّ  گویای اثبات یا بارهدراینکلام ایش ، همان ر.ک:( نیس

  ).۴۴ص

 »قاعده عدم طل« با، از متهمین هرکدامکه گفته شــد با اجرای اصل برائت توسط  گونههمان .۳

 رسد کلاممی نظربه. گیردصورت می المالبیتپرداخت دیه از » خون مســلمانشــدن عدم هدر« یا

فته البته شاید گ. مورد بحث است مسئلهدر  المالبیتگاه جایبهناشی از عدم توجه » صاحب عروه«

ی که بحث از پرداخت دیه نباشــد بلکه بحث در زمینه مســئولیت مدنی و ایجاد درصــورت: شــود

وجود دارد و این » صاحب عروه« برای کلام خسارت مادی توسط یکی از چند نفر معین باشد زمینه

، وارد آوردن خسارات مادی توسط یکی از چند نفر معین درصورت ؛ چراکهشوداشــکالات وارد می

نگردیده است بنابراین اجرای  المالبیتکند و هم فقیهی قائل به پرداخت آن از هم ضــرر صدق می

؛ شودبرشخص خسارت دیده میشدن برائت توسط هریک از اطراف علم اجمالی موجب ضرر وارد

  .شود ملتزم شدبا اجرای قاعده لاضرر به مفاد اصل برائت نمی اساسبراین

توان به این مطلب دســت یافت که هیچ مانعی از اجرای اصل از مجموع مطالب گفته شــده می

اصل برائت  باوجودهای کیفری و جنایی وجود ندارد و ائت در اطراف علم اجمالی در مســئولیتبر

، های مدنی و خســارات مادیدر مســئولیت، اما مانددیگر زمینه برای جریان قاعده قرعه باقی نمی

قاعده « مقتضـــی برای اجرای اصـــل برائت وجود دارد اما وجود هرچندممکن اســـت گفته شـــود 

                                                      
بات اث« معتقدند قاعده لا ضرر، ای از فقها به پیروی از نظر شیخ انصاریعده. اختلاف نظر دارندفقها در این مورد . ٣

ق. نه اینکه حکمی را ثابت کند، چون نقش لا ضرر این است که حکمی را بردارد؛ کندنمی» ضــمان
ّ

از  نایینی محق

ــه  ــرر همیش ــت و اعتقاد دارد که قاعده لا ض ــورتبهجمله این گروه اس و مخالف عمومات دیگر وارد  معارض ص

پس باید همواره حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و بعضی مصادیق . کندغلبه میآنها  شود و برصحنه می

ر ایشان تا آنجا ب. شمول آن حکم عام نسبت به آن مصداق مرتفع گردد، آن ضــرری باشد تا به موجب قاعده لا ضرر

آید که فقه لازم می، ه دارد چنانچه لا ضـــرر نقش اثباتی در احکام داشـــته باشـــداین نظر اصـــرار ورزیده که عقید

  ). ٢٩٤ص، ١ج ،١٣٧٣(ر.ک: نایینی،  جدیدی تاسیس گردد
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 یا »قرعه« ها جریانگیرد و در این طیف از مسئولیتمی جلوی اقتضای آن را، مانع عنوانبه» لاضرر

  .گرددخسارت حاکم می» تنصیف و تسهیم«

ــت و باید در جای خود به تفصــیل مورد  اقع و وگوگفتالبته این فرض خارج از فرض مقاله اس

  .شود

  نتیجه
  :گرددبیان میبند ضمن چند  ،استگو وکه حاصل پژوهش در مسئله مورد گفت ذیلنتایج 

بین چند نفر ، مردد بودن عامل جنایت درصورتبر اساس پژوهش انجام شده در این نوشتار . ۱

 درمورددانند اما می و نبود اقرار قصـــاص منتفی شـــده و عموم فقهــا حکم به پرداخت دیه را متعین

  .مسئول پرداخت دیه با یکدیگر اختلاف دارند

برائت متهمان و پرداخت دیه از ، مســـاهمه و عدل و انصـــاف، جریان قرعه، اندیشــه تخییر. ۲

  .چهار اندیشه یا وجهی است که در مسئله وجود دارد المالبیت

  دلیلبهاندیشـــه تخییر . ۳
ّ

با  )دلیل ورود دلیل قاعده قرعه بر آننظر برخی بهو به( بر نظر چهارمدال

  .مشکل جدی مواجه است

 کهالیدرحبر مبنای قسیم انگاری این دو نهاد بوده ) عدل و انصاف( و تســهیمتقابل بین قرعه . ۴

ستند قسیم یکدیگر نی، و مسائل مشابه مسئلهدر این پژوهش اثبات شــد قرعه و تسهیم و مناصفه در 

بحث از رابطه این دو و اختلاف در تقدم یکی بر دیگری هردو  ایجاد شـــرایط جریان درصـــورتتا 

 یک عینیت از قاعده عدل و انصـــاف به شـــمار عنوانبهدر یک مرتبه و هردو  لکهب، بیــایــد وجودبــه

باشد که قاعده قرعه می به عبارت دیگر قاعده عدل و انصــاف دارای چندین تعین و مصداق؛ رودمی

 آیند و در واقع شکل اجرایی احکام برای رسیدن به عدل و انصافمی و تســهیم دو تعین آن به شمار

  .باشندمی

 باید آن ، لبته گاه اقتضــائاتی از بیرونا
ً
اجرای شــکلی خاص را از این کلان قاعده م طلبد که قهرا

  .اجرا شود، شکل خاص توسط نهاد موظف به اجرا

ــئلهدر این . ۵ ــد و  مس ــوب  گونههمانجریان برائت پذیرفته ش ــلامی مص که قانون مجازات اس

. شــوندازپرداخت دیه مبرا می، ل برائتتمام متهمین با اجرای اصــ، ش تصــریح کرده اســت ۱۳۹۲

ی منجّز تکلیف است که درصورتاین است که علم اجمالی  مســئلهدلیل عدم تنجّز علم اجمالی در 
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٢٥  

تکلیف واحدی متوجه شــخص واحدی شــود اما اگر تکلیف واحدی متوجه دو شخص یا اشخاص 

اصل موجب ضرر نسبت به اجرای این . متعددی گردد علم اجمالی دیگر منجز تکلیف نخواهد بود

 ازسوی. زیرا عدم پرداخت دیه مصــداق ضــرر نیست و از موارد عدم النفع است؛ اولیای دم نیســت

ــل ــاس قواعدی مثل، دیگر با اجرای این اص ــلمان« و» طل« بر اس  نهاد» عدم هدر بودن خون مس

  .عهده دار پرداخت دیه خواهد بود» المالبیت«
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